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 ظاهرا پیوند شما با صداوسیما به سال هاي پیش از  �
انقلاب گره خورده است؟

بله. درســت مي گوییــد. فعالیــت من به گونــه اي با 
صداوسیما عجین شــده؛ از یك روز قبل از پیروزي انقلاب. 
در آن روزهــا زماني کــه «رادیو» توســط نیروهاي انقلاب 
فتح مي شــد، نیروهاي گارد شاهنشــاهي دورتادور رادیو و 
ساختمان هاي اطراف مســلح بودند که ما وارد ساختمان 
رادیو شــدیم؛ البته با دســت خالي. اما آنچه نظر من را به 
خــود جلب کرد، این بود که برخــي از کارکنان رادیو به ما 
مي گفتند «آرشیو» را حفظ کنید. این آرشیو نباید از بین رود. 
معمولا بــا ورود نیروهاي مردمي به داخل ســاختمان ها 
خیلي از وسایل و تجهیزات صدمه مي دیدند. بنابراین بنده 
و برادرم، شهید جواد، شب تا صبح دونفري در رادیو ماندیم 

تا «آرشیو» حفظ شود.
 ایــن روزهــا هــم بحث «آرشــیو» صداوســیما  �

بحث برانگیز شده است. ظاهرا سرنوشت شما با مسائل 
این آرشیو گره خورده. چرا؟

(مي خندد) بالاخره سرنوشت ما هم چنین شده...
 قبل از اینکه بــه بحث «آرشــیو» ورود پیدا کنم،  �

باید بگویم که شــما در کسوت معاون وقت برون مرزي 
صداوســیما جزء مدیران منصوب دکتر علي لاریجاني 
بودیــد. آن زمان چه فضایي بــر تلویزیون حاکم بود؟ 
چون معتقدم زماني که آقاي لاریجاني وارد ســازمان 
صداوســیما شــد، تحولاتي ایجاد کرد که تا پیش از آن 

شاهد نبودیم!
درست است. صداوســیما پیش از آن زمان، سه شبکه 
بیشتر نداشت! زماني که دکتر لاریجاني آمدند، شبکه هاي 
تلویزیونــي جدیدي راه اندازي شــد و زمان پخش آنها هم 
افزایش یافــت که پرمخاطب بودنــد. در آن مقطع توجه 
خاصــي به تلویزیون شــده بــود. قرار بود «رســانه ملي» 
تأثیرگذار داشــته باشیم. شــاید آن زمان تنها رقیب رادیو و 
تلویزیون، روزنامه هــا بودند، اما چون مدیریت ایشــان ۱۰ 
ســال طول کشید، در انتهاي دوران ریاست آقاي لاریجاني، 
شبکه هاي ماهواره اي رقیب جدي صداوسیما شده بودند. 
ضمن اینکه دوره ریاست آقاي لاریجاني با دو رئیس جمهور 
(آقایان هاشــمي و خاتمي) مقارن شده بود که متفاوت از 
یکدیگر بودند. صداوسیما از منظر سیاسي و ... رویکردهاي 
متفاوتي  داشت. بنابراین نمي توانم همه را یکجا جمع بندي 

کنم. هرچند نقدهایي هم به آن زمان وارد است.
 به طور مشخص چه نقدهایي داشتید؟ �

به نظر مي رســد اهتمامي که براي گسترش شبکه ها و 
توســعه کمي صرف شــده بود، براي گسترش کیفي مانند 
تربیت نیروي انساني ماهر نشد! حضور نیروهاي انساني در 
سازمان به شکل بي قواره اي رشد پیدا کرد و مدل پرداخت 
دقیقه اي به عوامل تولید به تدریج موجب اولویت کمیت 

بر کیفیت شد!
 جدا از بحث ساختاري، به لحاظ محتوایي چه نقدي  �

بر عملکرد تلویزیون در دوره آقاي هاشمي داشتید؟
به نظرم نقدي که مي توان بر مدیریت تلویزیون در اواخر 
دوره ریاست جمهوري آقاي هاشمي وارد کرد، این است که 
در نقد دولــت کوتاهي مي کرد! آن زمــان تورم ۵۰ درصد 
شــده بود، هرچند کــه اصل کار؛ یعني ســرمایه گذاري در 
بخش هاي مختلف کشور درست بود، اما فشار اقتصادي به 
مردم بالا رفت! ولي صداوسیما به این بخش خیلي کم رنگ 
مي پرداخت. بعد هم که آقاي خاتمي رئیس جمهور شد و 

صداوسیما رویکرد متفاوتي پیدا کرد.
 برخي ها معتقدند مخالف خواني مکرر صداوســیما  �

علیــه آقــاي خاتمي یکــي از چندین دلیــل افزایش 
محبوبیت آقاي خاتمي در انتخابات بود که درنهایت با 

۲۰ میلیون رأي پیروز میدان شد. نظرتان چیست؟
در زمــان تبلیغــات انتخابات، صداوســیما علیه آقاي 
خاتمي کاري نمي کرد، امــا این طور جا افتاده بود که آقاي 
ناطق نوري، کاندیداي حاکمیت اســت و ایشــان هم پیرو 
آقاي هاشــمي اســت، بنابراین رأي رقیب خیلي بالا رفت، 
چون جامعه از وضع موجود ناراضي بود. بعد از انتخابات 
هــم تفکري در دولت حاکم شــد -بــدون اینکه بخواهم 
قضــاوت کنم- که رئیس جمهــور رأي خیلي بالایي آورده 

و باید تســلطش بــر رادیو-تلویزیــون و بخش هاي دیگر 
هم که غیرانتخابي مي نامیدند بیشــتر شود! با این نگاه که 
مجموع اختیارات رئیس جمهور خیلي کم است، به سراغ 
مدیران رادیو- تلویزیون و معاونان آمدند که البته بعضي ها 
را عــوض کنند و بودجه لازم را به صداوســیما اختصاص 

ندادند. خب صداوسیما هم عکس العمل هایي داشت.
 البته پرداختــن به این موضوع را مي توان به زماني  �

دیگــر موکول کرد، اما شــما از ســال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۵ 
در سازمان حضور داشــتید که دوره طولاني اي است. 
پس فرصت طلایي هم زیاد داشــتید. برسیم به شیوه 
مدیریتي تان. ســاختمان برون مرزي صداوســیما بین 
کارمندان به «گود عرب ها» معروف بود. خب به دلیل 
فیزیک ســاختمان که زیر زمین قرار دارد و دیگر اینکه 
در بخش برون مرزي تا آن زمان فقط زبان عربي وجود 
داشت. شما شبکه جهاني ســحر را راه اندازي کردید و 
بعد به شبکه هاي العالم، الکوثر، پرس تي وي، آي فیلم و 
هیسپن تي. وي رسیدید! چطور این مسیر را طي کردید؟

روز هــاي اولــي کــه وارد برون مرزي شــدم مي گفتند 
برون مرزي تبعیدگاه ســازمان و گود عرب هاست. به دلیل 
اینکه رادیوي مفصلي که وجود داشت رادیوي عربي بود و 
نیروهاي زیادي حضور داشتند که از عراق آمده و برجسته 
شده بودند. من در همه ابعاد سعي کردم کار کنم؛ مثلا ما 
اولین «اینترنت شــبکه اي» در صداوسیما را آوردیم. جالب 
اســت بقیه بخش ها با کاربرد آن آشنا نبودند! اما ما شبکه 
درســت کرده بودیم. ما در مشهد، زاهدان، ترکمن صحرا و 
تبریز رادیو داشتیم و از طریق شبکه تمام خبرها را ردوبدل 
مي کردیم که کاري متفاوت و تازه بود. وقتي شبکه العالم 
را راه انداختیم، اولین جایي بود که برنامه بدون نوار پخش 
شد. اولین شبکه HD در برون مرزي راه اندازي شد. مقطعي 
که «شبکه ســحر» را راه اندازي کردیم، باید تحلیل کرد که 
فضاي منطقه اي به چه صورت بود. مقطعي بود که بوش 
رئیس جمهور آمریکا بود. حادثه ۱۱ سپتامبر رخ داد و روایت 
آمریکایي ها از حمله به برج هاي دو قلو مشــکوك به نظر 

مي رسید!
 یعني «برساخته» بود؟ �

بله. اصــلا شــما مي پذیرید کــه یك جوان ۱۹ ســاله 
القاعــده اي پشــت هواپیماي ســوپر اتوماتیــک دیجیتال 
نشسته باشــد و به برج هاي دوقلو بکوبد! این فقط روایت 
آمریکایي ها بود. البته در نقد این روایت بعدها مستندات و 
مدارك مفصلي هم رو شــد. وقتي از منظر رسانه اي به این 
قضیه نگاه مي کنم، آمریکا شعار «جنگ علیه تروریسم» را 
راه انداخت و شــبکه تلویزیوني سي ان  ان هم سردمدار این 
شعار شــد! بعد در فاصله کوتاهي حمله به افغانستان را 
در دســتور کار قرار دادند. پس ما با رسانه اي مواجه شدیم 
که شعارش جنگ علیه تروریسم است و اگر یادتان باشد یا 
دیده باشــید، وقتي آمریکا به افغانستان حمله کرد، همین 
شــعار به تکرار در برنامه هاي خبري ســي  ان ان زیرنویس 
مي شــد! اما طرف مقابل شــبکه «الجزیره» بود که در آن 

مقطع در نقش مدافع القاعده و بن لادن قد علم کرد.
 با این نگاه خواســتید جریان ســوم رســانه اي راه  �

بیندازید؟
بله؛ اما با دستان خالي!

 بودجه شما چقدر بود؟ �
هیچ.
 متوجه نمي شوم. �

اینکه مي گویم دســت خالي واقعا یعني هیچ! یکي از 
نقدهاي آن دوره این بود که اصولا توجه لازم به برون مرزي 
نمي شد و همه این کارها را بدون بودجه انجام مي دادیم. 
بدون اینکه ســازمان، بودجه اي تخصیص دهد! یک شبکه 
۱۲ ساعته را راه اندازي کردیم تا نشان دهیم نه جنگ آمریکا 
علیه افغانســتان مشــروع اســت و نه دفــاع از بن لادن و 

القاعده!
 درنهایت چگونه بودجه را تأمین کردید؟ �

بودجه مختصري براي یک برنامه تلویزیوني دو ساعته 
عربي داشتیم! با همان بودجه یک شبکه خبري ۱۲ ساعته 
ایجاد کردیم که بعدا نام «سحر» به خود گرفت. راه اندازي 
این شــبکه هم زمان با جنگ آمریکا علیه افغانســتان کار 

خیلي سختي بود؛ اما کاری قوي هم نبود!
 شاید یکی از دلایلش تربیت نکردن نیروي رسانه اي   �

قوي بود! چون محیط کاري صداوســیما همواره بسته 
بود!

اما هدف بزرگي داشــتیم که نبایــد روایت «الجزیره» و 
سي ان ان را بپذیریم. باید جریان ســوم رسانه اي راه اندازي 
مي کردیم و پایه اش را با همه مشکلات و نواقص گذاشتیم؛ 
ولي در دوره جنگ آمریکا علیه صدام و حمله به عراق این 
اســتراتژي را تکمیل کردیم و وقتي شبکه «العالم» درست 

شد، به میزان زیادي نقش ما جا افتاد.
 تکلیف بودجه این راه اندازي ها چه مي شد؟ �

اول شــبکه به وجود مي آمــد، بعدا براي ســال آینده 
بودجه مختصري اختصاص دادند!

 شــما به دوره اي اشــاره کردید که هجمه ها در آن  �
مقطــع علیه دولت آقــاي خاتمي به قــدري زیاد بود 
که دولت در اظهار رســمي عنوان کــرد «ما ۹ روز یك 
بار بحــران داریم»! باید بپذیریم رابطه صداوســیما با 
دولت ها در ادوار مختلف رابطه عشــق و نفرت بوده. 
صداوســیما هیچ گاه روزنامه نگاري در شــکل مطبوعه 
و الان رســانه نگاري خارج از دایره خود را به رســمیت 
نمي شناسد! به طور مثال اغلب کادر رسانه هایي مانند 
بي بي سي فارسي روزنامه نگاراني هستند که بعد از دوم 
خرداد رشــد کردند و به هر دلیل روزنامه هاي شان بسته 
شــد! به محتواي عملکرد آنها کاري ندارم؛ اما در بحث 
حرفه اي رسانه اي، متخصص هستند. پرسش این است 
که کدام یك از زنان خبرنگار «فرصت حضور به شــکل 
مؤثر و حمایت شــده» در شــبکه هایي مثل «سحر» یا 

شبکه هاي داخلي داشته اند؟
آنچــه را که مربوط بــه مدیریت هاي صداوســیما در 
مقاطع مختلف مي شود، باید واقعا از مدیران وقت بپرسید؛ 

چــون من هرچه بگویم، مي توانند بگوینــد این طور نبوده! 
ولي دست کم در بخش برون مرزي با مثالي که شما زدید، 
مي توانم بگویم براي مــا این طور نبود یا به تدریج این فضا 
را اگــر ایراد داشــت، تصحیح کردیم. مي توانم به شــبکه 
«العالم» اشــاره کنم کــه عرب زبان بــود و خبرنگاران زن 
هم حضور داشــتند که از مناطق جنگي هم گزارش تهیه 
مي کردند. در پرس تي  وي هم خیلي گســترده تر و مفصل تر 
حضور داشــتند. این طور نبود که جنسیت خبرنگارها مهم 
باشــد. اگر خانمي در مناطق جنگي عراق و سوریه و ترکیه 

توانایي کار داشت، قطعا به کارگیري مي شد.
 اما چرا با نام هایي که در سطح بین المللي شناخته  �

شده اند، مواجه نمي شویم؟ چرا «برند» تربیت نکردیم؟
دست کم در شــبکه پرس تي وي افراد نام آشنا داشتیم. 
مثلا آقاي جورج گالوي، نماینده پارلمان انگلیس که بعدا 
رئیس حزب شــد، مجري پرس تي وي بود. خبرنگار شبکه 
پرس تي  وي در عراق که به تازگی از ایشان هم تجلیل شده، 

نمونه اي از این دست است.
 این افراد ایراني نیســتند؛ بلکــه خبرنگاران مقیم  �

و محلي هســتند که در ســاختار رســانه اي ایران رشد 
نکرده اند!

در شبکه هاي داخلي خبرنگاراني هستند که در سطح 
خودشان شاخص هســتند؛ اما در سطح بین المللي نه. در 
شــبکه هاي برون مرزي خبرنگاران حضور مســتمر ندارند. 
به نظرم به دلیل نوع قراردادهایي اســت کــه با این افراد 
مي بســتیم. نیروهایي که مثلا در شــبکه هایي که شما نام 
بردید، تمام وقت هستند و نوع قرارداد آنها به گونه اي است 
که مي دانند تا پایان عمر کاري خود مي توانند آنجا حضور 

داشته باشند؛ اما اینجا به دلیل محدودیت ها و تحریم ها.
خبرنگار آزاد مي گرفتیم. ما نمي توانســتیم خیلي جاها 
مثل آمریکا خبرنگار رســمي اعزامي داشــته باشیم. چون 
آمریکا مجوز فعالیت نمي داد، اما به واســطه شرکت هاي 

رسانه اي که مجوز داشتند این قرارداد بسته مي شد.
 موردي که مغفول مانده نگاه مدیران رسانه به این  �

مسائل است. آیا شــما در دهه های ۷۰ و ۸۰ هم چنین 
نگاهي را دنبال مي کردید؟

قطعــا نگاه ها تغییر مي کند. به نظــرم فقط نگاه ما به 
خدا و هســتي نباید تغییر کند. اما وقتي مدیران با مســائل 
و موضوعــات و گرایش هاي مختلف مواجه مي شــوند و 

تجارب جدید کسب مي کنند، باید نگاهشان تغییر کند.
  نگاهي که آن زمان به رســانه مي شد با نگاهي که  �

الان وجود دارد، زمین تا آســمان فرق مي کند. دلیلش 
هم سیطره رســانه ها در دنیاي مجازي است. اما در آن 
زمان در ایران مهجورترین شرایط براي خبرنگاران حاکم 

بود مثل حالا!
اینکه نظر و حرف آدم ها هیچ گاه عوض نشود، به نظرم 
خالي از ایراد نیســت؛ یعني پس زمینه اش این اســت که 
هرچه من فکر مي کنم قدســي اســت و به هیچ وجه قابل 
تغییر نیست! بنابراین تغییر منفي نیست. درضمن تحولات 
رســانه گســترده و عمیق اســت؛ به تعبیري یک انقلاب 
دیجیتال در صنعت رســانه اتفاق افتاده و هر انســاني در 
کره زمین یک خبرنگار، یک تولیدکننده، یک فرســتنده و یک 

دریافت کننده شده است.
 با چه هدفي شبکه «الکوثر» را راه اندازي کردید؟ �

شــبکه «الکوثر» هم در مقطعي که راه افتاد، اسمش 
تغییر کرد چون بعدا شــبکه عربي را دو شاخه کردیم؛ یك 
شــاخه «العالم» با رویکرد خبري- سیاســي و یك شاخه 
هم «الکوثر» با رویکرد تربیتي- اعتقادي. مثلا در مقاطعي 

میزان مخاطب «الکوثر» حتي از «العالم» هم بیشــتر شد. 
اما از نظــر میزان تأثیرگذاري با رویکردي که اشــاره کردم، 
متفاوت بودند. شــبکه «العالم» همزمان با حمله آمریکا 
به عــراق در روز اول فروردین آغاز به کار کرد و توانســت 
با پخش تصاویر اختصاصي از ورود نظامیان انگلیســي به 
خاک عراق و تحلیل روزانه جنگ از روي نقشــه به دســت 

کارشناس خبره، به شبکه اول مردم عراق تبدیل شود.
چه شد به فکر راه اندازي شبکه  «آي  فیلم» افتادید؟ �

یکي از ویژگي هاي من این بود که متأسفانه یا خوشبختانه 
در ســازمان صداوســیما با کمترین بودجــه و امکانات کار 
کنم و شــبکه آي  فیلم جزء همین کارهــا بود. به این ترتیب 
تعداد زیادي فیلم و ســریال تولیدي خوب در صداوســیما 
داشــتیم که گفتیم اگر به زبان عربي دوبله کنیم مي توانیم 
فضاي جدیدي براي مخاطب عرب زبان در حوزه خاورمیانه 
به وجود آوریم.مي دانستیم سازمان، بودجه زیادي براي این 
کارها نــدارد؛ بنابراین در حد دوبله فیلم ها و ســریال ها به 
زبان عربي کار کردیم. بعد در ادامه به این نتیجه رســیدیم 
که همین ها را دوزبانه پخش کنیم، یعني عربي براي حوزه 
عربي و فارســي براي داخل کشور. در آن مقطع صداوسیما 
نیز فرســتنده هاي جدیــد دیجیتال را نصب کــرده و امکان 
پخش آن بدون هزینه اضافي براي سازمان فراهم شده بود؛ 
به این ترتیب اولین شــبکه فیلم و سریال فارسي راه اندازي 
شد. آن زمان ریاست صداوسیما بر عهده آقاي ضرغامي بود 
که من پیشنهاد دادم و ایشان هم قبول کرد.  واقعا خودمان 
هم تصور نمي کردیم این شبکه این قدر موفق شود. آي فیلم 
به ســرعت مخاطبان زیادي پیدا کرد و تا امروز که به تکرار 
مکررات در این شــبکه ها افتاده ایم، همچنان در زمره ســه، 
چهار شــبکه پرمخاطب صداوسیما قرار گرفته است. ما در 
آي فیلم اول با ســریال شــروع کردیم و بعد به این تصمیم 

رسیدیم که فیلم سینمایي هم پخش شود.
 یکي از نقدها نســبت به عملکرد شما این است که  �

خیلي اهل روابط عمومي نیســتید. برخلاف شخصیت 
آقاي ضرغامي که به قول اطرافیانشــان اهل معاشرت 
هســتند و با مردم عکس و فیلم مي گیرند و حتي کانال 
تلگرامي با عنوان «خمیازه» داشــتند. حتي شــنیده ام 
زماني که قرار بود شــبکه «ســحر» افتتاح شــود، تیم 
روابط عمومي شما به قدري ضعیف عمل کرد که تبدیل 
به افتتاح شــبکه «جام جم» به نفع معاونت ســیماي 

صداوسیما شد! چرا این طور هستید؟
نــگاه من این بود که در داخل کشــور خیلــي نباید کار 

تبلیغاتي انجام دهیم.
 درحالي که چنین نگاهي ضدرسانه است! �

اما نگاه من این اســت و به نظرم این نگاه موجب شــد 
۲۰ ســال بتوانم در برون مرزي دوام بیاورم. شــما به نحوه 
مدیریت شــبکه هاي معروف دنیا بنگرید، رئیس کدام یک 
 ،CNN از آنها را مي شناسید؟ چندبار در منظومه شبکه اي
رئیس آن صحبت کرده است؟ چندبار رئیس BBC جهاني 
مصاحبه کرده اســت؟ چندبار براي خودش تبلیغ کرده و 
از طریــق رســانه اش، خبري درباره خــودش پخش کرده 
است؟! من همیشه منتقد رؤســاي صداوسیما بوده ام که 
بیش از حد از ایــن آنتن به نفع خود خبر و مصاحبه پخش 
مي کنند! بنابراین خودم ســعي نمي کــردم بزرگ نمایي و 
تبلیغات کنم! معتقد بودم وظیفه اي دارم که باید در حوزه 
خودش درســت انجام دهم. براي شناساندن این شبکه ها 
در خارج کشور در حد توان به روش هاي مختلف، تبلیغ و 
کار رسانه اي مي کردیم. در داخل نمي شد این کارها را کرد. 
زماني که مي خواستیم شــبکه پرس تي  وي را ایجاد کنیم، 
بســیاري از روش هاي جاري صداوسیما را کنار گذاشتم تا 
توانستم این شبکه را راه بیندازم. وگرنه نمي توانستم رقابت 
کنم. مثلا دســتگاه هاي دولتي و صداوسیما در به کارگیري 
هر نیرو روش مشــخصي دارند. به این شــکل که در ابتدا 
شــخص به گزینش مي رود، سپس تأییدیه هاي مختلف را 
مي گیرد و درنهایت در صورت موافقت جذب مي شود. اما 
من هرچه مي خواســتم بخشــي از این مسئولان را متوجه 
کنم که بــا این نگاه نمي شــود شــبکه بین المللي موفق 

راه اندازي کرد، نمي شد!
 روش شما چگونه بود؟ �

ما روش به  کارگیر ي  نیروها را متفاوت کردیم. آگهي اي 
در نشــریه «گاردیــن» منتشــر کردیم و فرد مــورد اعتماد 
خودمان را براي پذیرش متقاضیان شــبکه به لندن اعزام 
کردیم و از بین آنها اولین نیروهاي خارج از کشــور انتخاب 
شدند. جالب است بعدها گزینش صداوسیما به من گفت 
نیروهاي به  کار  گرفته شــده در شــبکه را ما باید بر اساس 
آیین نامــه خودمان گزینش کنیم! پاســخ مــن این بود که 
فهرســت ۵۰نفره خبرنگاران پرس تــي وي و کارکنان دفاتر 
مختلف در سراســر دنیا را به شما مي دهم و شما بروید و 

ببینید آیا مي توانید اینها را گزینش کنید؟!
 قتل هاي زنجیــره اي در دوره آقاي خاتمي غده ای  �

سرطاني بود که با بیانیه رسمي وزارت اطلاعات  و تأیید 
مقام  معظم  رهبري مشخص شد عده اي نیروي خودسر 
به این عمل دســت زده اند. شــما به عنــوان معاونت 
برون مرزي ســازمان صداوســیما در آن مقطع دچار 

هجمه هایي شدید؛ دلیل چه بود؟
مي توانم این طور بگویم که در وزارت وقت اطلاعات در 
آن مقطع، پرونده قطوري براي من درســت کردند و سعي 
داشتند از آن علیه من استفاده کنند. اگر یادتان باشد، چیزي 
به نام «فیلم عصر عاشورا» درباره صداوسیما درست کرده 
بودند که به «پرونده نوارســازان» معروف شــد و دوست 
داشتند با این پرونده دو، سه معاون را برکنار کنند؛ اما بعدها 
بــه پرونده  دیگري تبدیل و در نهایت جلویش گرفته شــد. 
هرچنــد آقاي خاتمي بعدها روابط خوبي با ما پیدا کردند؛ 
به خصــوص در اواخر دوره ریاســت آقاي ضرغامي رابطه  

دولت وقت با صداوسیما تلطیف شده بود.
 ارتباط کاري و سازماني شــما با آقاي لاریجاني در  �

مقایسه با آقاي ضرغامي چطور بود؟
ســعي مي کردم کار خودم را انجــام دهم و با کمترین 
امکانات، بیشترین بهره وري را داشته باشم و رابطه ام با هر 
دو نفــر به طور کلي خوب بود. شــاید در مقطعي از آقاي 
لاریجاني به دلیل بودجه اي که براي «العالم» گذاشته بود، 
ناراحت بودم که بخش هایي از بودجه در سایر قسمت هاي 
سازمان هزینه شد. به هرحال همیشه نگاه رسانه اي رؤساي 
ســازمان به ویژه در این دو مقطع، معطوف به داخل کشور 

بود و نه برون مرزي.
 از زمان اســتقرار در معاونــت برون مرزي تا لحظه  �

انتصاب تان به عنوان رئیس صداوسیما کسي نتوانست 
صندلي معاونت برون مرزي را از شما بگیرد؛ چرا؟ 

شاید مربوط به عملکردم باشد. سعي مي کردم کارم را 
با کمترین بودجه و امکانات، به بهترین شــکل انجام دهم. 

اهل حاشیه رفتن نیز نبودم.
 در ۱۵ آبان ۱۳۹۳ حکم ریاست سازمان صداوسیما  �

را دریافت کردید. هرچند مدت کوتاهي در این ســمت 
حضور داشتید؛ اما چرا در آن مقطع تأکید شد که رئیس 
ســازمان باید از درون ســازمان انتخاب شود؟ چون با 
توجه به تجربیاتي که وجود داشته، در نهادي فرهنگي– 
هنري مثل وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامي که همواره 
رقیبي براي صداوسیما محسوب مي شود، اصولا رسم بر 
این اســت که «مرغ همسایه، غاز است» و هر کارمندي 
هم از صفر به صد برســد، اصولا پس زده مي شود. این 
نگاه ضدکارمندي در بیشتر نهادها دیده مي شود که البته 

براي برخي ها و ازجمله شما مستثنا شده است؛ چرا؟
قطعا در صداوســیما و تمام دســتگاه های کشــور که 
چنــد دهه بعد از انقلاب از عمرشــان مي گــذرد، اینکه از 
نیروهایي که در چارچوب ســاختاري خود رشد کرده اند و 
عملکرد خوبي داشته اند، همچنان استفاده کنند، یک حسن 

محسوب مي شود.
در بین تعاریفي که مقام  معظــم  رهبري از مدیران  �

صداوسیما کردند، بیشترین تحسین متوجه شما بوده و 
در ۱۲، ۱۳ واژه از شما تعریف و تمجید کردند؛ چرا؟

ایــن بخش را مــن نباید توضیح دهــم؛ فقط مي توانم 
بگویم یك رئیس ســازمان خوب، کسي است که در رسانه 
مفصل کار کرده و شــناخت عمیقي داشــته و در کارهاي 
قبلي  خود موفق باشد؛ یعني کارهایش ارزیابي شده باشد و 
در حوزه مدیریتي توان پیشبرد اهداف را داشته باشد. چون 
ما افراد خوبي داریم که رسانه را به خوبي مي شناسند؛ اما 
در حوزه مدیریت موفق نیســتند. نســبت به مسائل داخل 
کشور و مسائل بین المللي نگاه ژرف و همه جانبه اي داشته 
باشد. جدا از اینها، شاید هم چون من برادر دو شهید بودم. 
ســابقه مثبتي به لحاظ حساسیت در مسائل مالي داشتم. 
خودم مثل ســایر بسیجي ها به جبهه رفته و مجروح شده 
بودم. همه اینها جزء سوابق شخصي من بوده و شاید بین 
گزینه هاي موجود در آن مقطع امتیاز من بیشتر بوده است.

 خط مشي شما در بدو ورود چه بود؟ �
من به صداوســیما نگاه آسیب شناســانه داشتم و فکر 
مي کــردم اگر بخواهم این مســئولیت را بــر عهده بگیرم، 
باید اصلاحاتی اساســي انجام دهم؛ اصلاحات اساسي در 
ســازمان صداوسیما و البته همه جاي کشــور، مانند بدني 
است که غده سرطاني در آن رشد کرده و درآوردن این غده 

خونریزي دارد و حتما داد عده اي را درمي آورد.
 به هرحــال روش درآوردن غده هــم محل بحث  �

است؛ شــما مســتقیم و دفعتا این کار را کردید. اینجا 
تفاوت شــرایط حاکم در فضاي رســانه اي در خارج و 
داخل کشــور مطرح است. شما ۲۰ سال با فضاي خارج 
از کشــور طرف بودید و تصور مي کردید آن دموکراسي 
نیم بندي کــه آنجا حاکم اســت، در درون ســازمان 
صداوسیما نیز وجود دارد! واقعا به روان شناسي افراد 

و نحوه مدیریت های درون سازماني توجهي نداشتید؟
این بخش را اصلا قبول نــدارم! البته این را که اوضاع 
صداوســیما به دلایل مختلف خطیر بود، قبــول دارم؛ اما 
تصور من این بود که ســازمان یــک عقب ماندگي دارد که 
براي جبران آن باید ســرعت عمل به خــرج مي دادیم. با 
سرعت عادي فاصله ما کم نمي شد. مهم ترین نکته اینکه 
صداوســیما دو رقیب جدي پیدا کرده بود؛ یکي شبکه هاي 
نســل جدید ماهواره اي که با شــبکه هاي لس آنجلســي 
متفاوت بودند؛ مثل جم  تي  وي، من وتو و بي بي سي و دیگري 
فضاي مجازي، شبکه هاي اجتماعي و حتي محیط «وب» 
که کاملا براي من روشــن بود به ســرعت در حال رشدند و 

رقیب جدي صداوسیما هستند.
بعد از آسیب شناسي، چه کردید؟ �

 به طور کلي در صداوســیما پنــج کار عمده کردم که 
از همه  آنها به شــدت دفاع مي کنم و معتقدم کشور ما به 
این پنج اقــدام نیاز دارد و تا زماني که ایــن کارها را انجام 
ندهــد، رو به قهقرا مي رویم. اول اصلاح واقعي ســاختار؛ 
صداوســیما ســاختار معیوبي پیدا کرده بود. تعداد زیادي 
نیرو داشــت که خیلي ها براســاس رابطه و سفارش آمده 
بودنــد و در بدو ورود آموزش هاي لازم را ندیده بودند. تازه 
هر چه زمان مي گذشــت، تعداد نیروها و تعداد مدیریت ها 
بیشــتر مي شد و ســازمان رسانه اي، به ســازمان پیچیده و 
تنبل اداري تبدیل مي شــد. براي اصلاح ساختار هم چهار 
مرحله کار انجام دادیم تا اصلاح ساختار عملي شود. اول 
کوچك ســازي بود؛ به این معنا که واحدها ادغام و تعداد 
مدیران کاهش پیدا کند. هدفم این بود که این ســازمان به 
خاطر رقباي بیروني باید خودش را کارآمد مي کرد و از یك 
سازمان اداري که در بخش هایي فساد و زدوبند داشت، به 
سازماني رســانه اي و کارآمد تبدیل مي شد. پس باید حتما 
تحول ســاختاري صورت مي گرفت. باید تعداد مدیران کم 
مي شد. سازمان در آن مقطع حدود ۲۰ هزار نیروي رسمي 

و حدود ۲۰ هزار نیروي غیررسمي داشت.
ادامه در صفحه ۱۲

سال شانزدهم    شماره 3388 هنرسه  شنبه   21 اسفند 1397

گفت وگو با محمد سرافراز، رئیس سابق صداوسیما

چرا مدیریت «محمد سرافراز» عمر  کوتاهي داشت
سرنوشت آرشیو صداوسیما؛ از داخل تا خارج از کشور

شــرکت آب و فاضلاب اســتان هرمزگان به عنوان دســتگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید  کلیه 
www. مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ( ستاد ) به آدرس
setadiran.ir  انجام خواهد شــد و لازم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي , مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : بهره برداري ، نگهداري و تعمیرات تاسیسات آب جزیره ابوموسي ، تنب بزرگ و تنب کوچك

 مبلغ برآورد اولیه:  ۱۶/۵۵۰/۱۷۳/۹۹۲ ریال ( شانزده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون و یکصد و هفتاد و سه هزار و نهصد و نود و دو ریال )
 ( اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباري اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي تامین میگردد )

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  ۸۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( هشتصد و بیست و هشت میلیون ریال ) .
رتبه و رشته مورد نظر : ۵ رشته آب یا تاسیسات و تجهیزات یا رتبه ۶ بهره برداري تاسیسات شبکه توزیع آب

مبلغ خرید اسناد : مبلغ ۰۰/۰۰۰ ۰ /۳ ریال به شماره حساب سپهر ۰۱۰۲۹۳۴۹۹۰۰۰۳ بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه 
مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۴ تاریخ ۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۵ تاریخ ۹۷/۱۲/۲۸

مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۵ مورخ ۹۸/۰۱/۲۶
زمان بازگشایي پاکت ها :  ساعت ۱۰  مورخ ۹۸/۰۱/۲۸

محل بازگشایي : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور یك نفر نماینده از طرف هر یك از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایي پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفي لازم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابي کیفي مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز لازم (۶۵)بازگشایي خواهد گردید.

پیشــنهاد دهندگان موظف مي باشــند اسناد مناقصه را از ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت ( ســتاد ) به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد 
مناقصه مدارك لازم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهاي pdf در سامانه فوق درج نمایند .

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطلاعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف و ارزیابي کیفي آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - 
جنب بیمارســتان شــریعتي – شرکت آب و فاضلاب اســتان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن ۸۷-۸۶-۳۳۳۵۰۵۸۲ سایت اینترنتي شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان 
به نشــانيWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطلاعات ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :۲۷۳۱۳۱۳۱  دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ 

و ۸۵۱۹۳۷۶۸  .                                                                                        

نوبت دوم
شناسه آگهی ۴۰۹۹۰۲

فرانک آرتا 

 دکتر محمد ســرافراز، تنها رئیس سازمان صداوسیما بود که به جای ۱۰ ســال مدیریت، کمتر از دو سال از مقام خود 
استعفا کرد! به عبارت دقیق تر این ســؤال مطرح می شود که چرا تنها مدیر سازمان صداوسیما که سال ها در ساختار 
رسانه ای رشد پیدا کرده، هنگامی که به مرد نخست «رسانه ملی» تبدیل می شود، نمی تواند در این کسوت تاب بیاورد 
و عطای ریاســت را به لقایش می بخشد؟ در بدو امر شاید این پرسش کمی ساده به نظر برسد! اما عمق مسئله زمانی 
رخ می نمایاند که مدیران خارج از فضای رســانه ای با انگیزه های سیاســی می توانند سال ها در ساختمان جام جم  و 
ملحقاتش دوام بیاورند و تا جایی پیش می روند که به رســانه مانند ســکوی پرش برای کسب مقام های مهم اجرائی 
در کشــور می نگرند... . محمد سرافراز از ۱۷سالگی وارد ساختمان رادیو شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در مقطع 
کوتاهي در قسمت روابط عمومي ســازمان حضور یافت؛ آن زمان که تلویزیون یك ونیم شبکه بیشتر نداشت؛ شبکه 
یك و شبکه دو که آموزشي بود. سپس به سربازي رفت و بعد از آن، مدیریت نظارت رادیو را برعهده گرفت. آن زمان 
مدیرعامل صداوسیما را شوراي سرپرستي انتخاب مي کرد. عملکرد او مورد توجه این شورا قرار گرفت. به همین دلیل 
در سال ۱۳۶۱ مدیر پخش شبکه اول تلویزیون شد. مدیر وقت شبکه اول، دکتر علی جنتی شد. در دوره ریاست محمد 
هاشمي بر صداوسیما، بعد از یك سال پست مدیر شبکه اول حذف شد و مدیران کلیدي هم کنار گذاشته شدند. سپس 
سرافراز به روزنامه رسالت نقل مکان کرد. آنجا به عنوان دبیر بخش بین الملل فعالیت خود را ادامه داد. با کناره گیری 
آقای پرورش از ســمت سردبیری، در جایگاه سردبیری روزنامه رسالت قرار گرفت. در نهایت هم به توصیه دکتر علی 
لاریجانی به ساختمان برون مرزی صداوســیما کوچید ...، اما این همه ماجرا نیست...، به همین دلیل با دکتر سرافراز 

گفت وگویی انجام دادیم تا شاهد روایت او از حضورش در رسانه ملی شویم که می خوانید.
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